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طرح دست‌آفرین؛
استفاده ازفضاهای شهر به نفع 

اقشار آسیب‌پذیر

عضو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شورای شهر تهران از اجرای طرح دست آفرین 
در سه دهه اسفندماه برای حمایت از اقشار در 

معرض آسیب خبر داد.
حجــت نظــری بــا اشــاره بــه طــرح 
»دست‌آفرین« که پیش‌بینی شده در اسفند 
ماه برگزار شود، اظهار داشت: از حدود سه ماه 
پیش جلســاتی برای اجرایی کردن این طرح 

برگزار کردیم. 
کارگروهی به این منظور تشــکیل شــد تا 
افراد در معرض آسیب، مشخص شوند. در این 
کارگروه به دنبال تعریــف جدیدی از افراد در 
معرض آســیب نبودیم بلکه قصد ما مشخص 
کردن جامعه هدفی بود که این طرح به دنبال 

حمایت از آن‌ها بود.
وی ادامــه داد: در فــاز اول افــراد دارای 
معلولیت، زنان سرپرست خانواده و خانواده‌ای 
که در بین آن‌ها فردی وجود دارد که از اعتیاد 
رهایی پیدا کرده و در مرحله بازپروری اســت 
و این افــراد تولیداتی دارند کــه می‌تواند در 
معرض فروش قــرار گیرد، به عنــوان جامعه 
هدف ما درنظر گرفته شــد. یعنی صرفا برای 
 همین افــراد فرصت عرضه تولیدات‌شــان را 

مهیا می‌کنیم.
نظــری در خصــوص جزئیــات طــرح 
»دست‌آفرین« گفت: تعدادی از معابر، تعدادی 
از فضاهای عمومی شهر، برخی از ایستگاه‌های 
مترو، بخش‌هایی از فروشــگاه‌های شهروند، 
میادین میوه و تره‌بار و سایت نمایشگاهی برج‌ 
میلاد در سه دهه اسفند، به عرضه تولیدات این 
اقشار اختصاص خواهد یافت. این اتفاق دائمی 
نیست تا برای هیچ‌ فردی حق مکتسبه ایجاد 
نشود و به افراد به طور مساوی، امکان استفاده 

از این فضاها داده می‌شود.
کالاهایی کــه در این نمایشــگاه‌ها عرضه 
خواهد شــد، از کیفیــت مناســب و قیمت 
پایین‌تری نســبت به کالای مشابه موجود در 
بازار برخوردار است که هم به نفع فروشنده و 

هم به نفع خریدار است.
    

37 درصد بانوان استان تهران 
اختلال روحی دارند

اســتاندار تهران گفت: در این استان بیش 
از 37 درصد جمعیت زنان 15 تا 64 ســاله با 
مسائل و معضلات روحی مواجه هستند یا به 
پزشک مراجعه داشــته‌اند که باید نسبت به 
آسیب‌شناســی علمی این مساله توجه جدی 

و تخصصی داشته باشیم.
انوشیروان محسنی بندپی روز سه‌شنبه در 
افتتاحیه نشست های تخصصی و کارگاه‌های 
آموزشی تشکل‌های اجتماعی زنان و خانواده 
شــهر تهران افزود: برای حل این مشــکلات 
مدیران باید علم‌باور، تخصص‌باور و کارشناس 

محور باشند.
 وی با اشــاره به حمایت‌های معاون رئیس 
جمهوری در امور زنــان و خانــواده و با ابراز 
امیــدواری از این‌که بتوانیم اقــدام خوبی در 
زمینه فعالیت‌های مرتبط با زنــان و خانواده 
شاهد باشیم افزود: در ابعاد مختلف سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید همه آحاد 
ملت شرکت کنند تا توسعه همه جانبه شکل 

گیرد. 
محســنی بندپی بــا بیــان این‌کــه در 
بررسی‌های انجام شده نتوانستیم از پتانسیل 
بانوان به خوبی اســتفاده کنیم افزود: باید از 
مشارکت سیاسی بانوان در مدیریت استفاده 

کنیم.
محســنی بندپی ادامه داد: باید بر شاخص 
اقتصادی تشــکل ها کار شــود و زنان نباید از 

لحاظ اقتصادی آسیب پذیر باشند. 

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

به نظر می‌رســد، زندگی شهری 
و رواج زندگی مجردی، باعث شــده 
در فرهنگ غذایی ما تغییراتی اتفاق 
بیافتد. مجردها، معمولا مردان و زنان 
جوانی هستند که بیشتر مشغول کار 
و تحصیل‌اند و همین‌طــور روزگار 
می‌گذراننــد. شــاید بلندپــروازی 
خیلی از آن‌ها پیشــرفت شــغلی و 
مالی باشد. بنابراین ترجیح می‌دهند 
بیشتر زمان خود را روی کار بگذارند و 
تمایلی به خانه‌داری و آشپزی ندارند؛ 
این مسئله دختر و پســر هم ندارد. 
اغلب این مجردها، غــذای خود را از 
بیرون تهیه می‌کنند. و چون شــب 
زنده‌دارند و یــا گاهی میهمانی‌های 
شــبانه برگزار می‌کنند، برای‌شان 
مهم است که بتوانند در هر ساعتی که 
لازم بود، غذا سفارش بدهند و خوب 
آشپزخانه‌های شبانه، گویا از این نیاز 
باخبر شده و اکنون می‌رود که بازار را 

در دست بگیرند. 
شــاید تا همین چند وقت پیش، 
رســتوران رفتن، یکی از تفریحات 
دوست‌داشتنی خانواده بود و زمانی 
بــرای اســتراحت بانوی خانــه. اما 
انزواطلبی و جامعه‌گریزی که محصول 

مشکلات اقتصادی و کار فزاینده است، 
حالا راه را برای آشپزخانه‌های خانگی 
باز کرده. مشکلاتی که در زمینه تهیه 
مواد اولیه وجود دارد باعث شده، برخی 
رســتوران‌ها، تغییر کاربری بدهند 
و دیگــر مهمان حضــوری نپذیرند 
و به‌جــای دریافت هزینــه پذیرایی 
و ارزش افــزوده، ترجیــح می‌دهند 
آن‌طور که مشتری دوست دارد، غذا 
را به خانه بفرســتند. طبعا این شیوه 
پذیرایی برای خیلی از خانواده‌ها هم 
مناسب اســت، آن‌ها بدون پوشیدن 
لباس رسمی، بدون کفش و جوراب، 
سر سفره یا میز می‌نشینند و در ظروف 
خانگی غذا می‌خورند.  هرچند نباید 
از یــاد ببریم که چنین شــیوه‌هایی 
رفته‌رفته فرهنگ و آداب خاص تهیه 
غذا و سبک غذا خوردن ما ایرانی‌ها را 
تحت‌الشعاع قرارداده و موجب تغییر 
آن می‌شوند. اما گویا نسل جدید در 
این دو سه دهه، به‌راحتی این تغییرات 
را هم می‌پذیرند و هم از آن‌ها استقبال 

می‌کنند. 
طرح یک سوال کلیدی و عجیب

غذا چیست؟ سوال عجیبی است، 
یا بیش از حد پیش پا افتاده است؟ غذا 
هر چه که هست یا می‌تواند باشد، از 
همان ابتدای حضور انسان بر زمین، 
برای او مسئله بوده است. و رفته‌رفته 
انســان هرچه بیشــتر توانسته غذا 

به‌دست بیاورد، بیشــتر به کیفیت و 
شکل و شمایل آن اهمیت داده است. 
تا جایی‌که امروز »آشپزی« هم هنر 
اســت و هم تخصص و همه این‌ها را 
بگذارید در کنار پزشکان و مشاوران 
متخصــص تغذیه کــه در چند دهه 

اخیر، بازارشان حسابی داغ است. 
غذا با سلامتی و تناسب اندام رابطه 
مســتقیم دارد و اغلــب آن‌هایی که 
دوســت دارند مثل مانکن‌های زنده 
فشن‌شــوها یا مانکن‌هــای بی‌جان 
درون ویترین‌ها لباس بپوشند، بیشتر 
از همه دغدغه غذا؛ میزان و کیفیت آن 

‌را دارند. 

غذا، گاهی حتی یک مسئله دینی 
هم هست و احکام و شریعت بر کیفیت 
و حتی کمیت آن اثــر می‌گذارد.اما 
البته با توجه به مســائل اخیری که 
جامعه ما درگیر آن شــده، غذا حالا 
بیش از آن‌که از نظر کیفیت و تاثیر آن 
بر سلامتی و اندام مورد توجه باشد، 
بیشتر به یک نگرانی زیستی تبدیل 

شده است.
ناصــر، حســین و ســینا، ســه 
دانشجویی هســتند که ما را مهمان 
سفره خودشــان کرده‌اند. سفره‌ای 
که  فقط شــب‌ها پهن می‌شود، بجز 
جمعه‌ها که برای ناهار هم این ســه 
نفر دور سفره جمع می‌شوند و به قول 
خودشــان، دق دلی تمام هفته را بر 

سرهم خالی می‌کنند. 
این ســه جوان مجرد دانشــجو، 
اهمیت چندانــی به کیفیــت غذا 
نمی‌دهند چون اولا فرصتش را ندارند 
و دوم از پس هزینه‌اش برنمی‌آیند. از 
نظر این ســه مرد جوان، تهیه غذا در 
خانه خیلی هزینه‌بر و وقت‌گیر است و 
آن‌ها ترجیح می‌دهند از غذاهای آماده 
و طبعا فست‌فودها اســتفاده کنند. 
شب هم اگر ســفره‌ای پهن می‌کنند 
برای نیمرو یا املتی اســت که نوبتی 
می‌پزند. برای این سه نفر که هم درس 
می‌خوانند و هم کار می‌کنند، ســیر 
شدن و انرژی داشتن در اولویت است.

حمیــد و مرتضی، دو مــرد هم 
خانه‌ای هستند که یک خانه شریکی 
خریده‌اند. شــغل معقولی دارند. از 
زمان دانشجویی دوستی‌‌شان جوش 
خورده و هم‌خانه شــده‌اند تا به امروز 
که 10 سال است با هم کار و زندگی 
می‌کنند. ایــن دو البته بــا توجه به 
وضعیت شغلی و مالی‌شان، به کیفیت 
غــذا اهمیــت می‌دهنــد و ترجیح 
می‌دهند غذاهــای خانگی بخورند. 
اما خیلی کم پیــش می‌آید فرصت 
پختن غــذا پیدا کنند. ولی دو ســه 
آشپزخانه خانگی می‌شناسند که فقط 
سفارش غذای خانگی قبول می‌کنند 
و غذا را در قابلمه‌های معمولی که در 
خانه‌ها اســتفاده می‌شود برای‌شان 
می‌فرســتند و اصلا از ظروف یک‌بار 

مصرف استفاده نمی‌کنند. 
مرتضی می‌گوید ما به‌خاطر نوع 
کارمان معمولا شب‌ها تا صبح بیداریم 
و بیشتر در بین ساعات کاری است که 
دل‌مان می‌خواهد چیزی بخوریم. تا 
چند وقت پیش، ناچار بودیم سر شب، 
غذا سفارش بدهیم و بعد نصف شب 
که دل‌مان خواســت وقت بگذاریم، 
گرم کنیم و بخوریم. اما مدتی اســت 
با یکی دو تا آشپزخانه‌ای که تا صبح 
سرویس می‌دهند آشنا شده‌ایم و حالا 
هر ساعت از شب که غذا بخواهیم گرم 

و مرتب و تمیز به خانه می‌فرســتند. 
از آن‌ها می‌پرســم این آشپزخانه‌ها 
کجا هســتند، یا گردانندگان آن‌ها 
چه کســانی‌اند. حمیــد و مرتضی 
نمی‌دانند. فقط شماره تلفنی از آن‌ها 
دارند و شماره اشــتراکی که آن‌ها به 
این‌ها داده‌اند و می‌پرسند مگر مهم 
است؟ مســئله این است که هروقت 
بخواهی غــذای خانگی خوب برایت 

می‌فرستند.   
تعامل دوسویه غذا و فرهنگ

ماجرای غذا و فرهنگ دقیقا مثل 
ماجرای مرغ و تخم مرغ است و این که 
اول کدام بود! بدیهی است که هر دو 
این‌ها از یکدیگر متاثرند. ضمن این‌که 
غذا، گاهی حتی یک مســئله دینی 
هم هســت و احکام و شرایع دینی بر 
کیفیت و حتی کمیت آن اثر می‌گذارد. 
خرده‌فرهنگ‌های خانوادگی هم  بر 
کیفیت و روش تهیه غذا اثر می‌گذارد و 
طعم قورمه‌سبزی هیچ دو خانواده‌ای 
مثل هم نیست.  محمد صادق کرمانی 
متخصص تغذیــه در مــورد رابطه 
دوسویه غذا و فرهنگ چنین می‌گوید: 
»به‌عنوان یک پدیــده فرهنگی، غذا 
صرفاً یک محصول ارگانیک با ترکیب 
بیوشیمیایی نیســت که موجودات 
زنده از جمله انسان برای ادامه حیات 
از آن اســتفاده می‌کنند. بلکه برای 
اعضای هر جامعه، غذا از نظر فرهنگی 
تعریف شــده اســت. آن‌چه مصرف 
می‌شــود نیازمند یک قالب تأیید و 
تصویب شــده فرهنگی است. هیچ 
گروهی حتی تحت شرایط گرسنگی 
شدید، از همه مواد ممکن برای تغذیه 
اســتفاده نمی‌کنند. به دلایلی چون 
تابوهای مذهبی، خرافه‌ها، باورهای 
تندرستی و حوادث تاریخی، برخی 
مواد معقول خوراکی از هر رژیم غذایی 
کنار گذاشته شده‌اند که تحت عنوان 
»نا غــذا« )not food( طبقه‌بندی 
می‌شوند. به عبارت دیگر تشخیص 
میان خوردنی )nutriment( و غذا 
)food(  مهم اســت. خوردنی یک 
ترکیب بیوشیمیایی است که قادر به 
تغذیه و حفظ سلامتی موجود زنده 
است. اما »غذا« یک مفهوم فرهنگی 
است، بیانی که درواقع می‌گوید »این 
ماده برای تغذیه مناســب اســت.« 
بنابراین اعتقادات ما درباره این‌که چه 
چیزی غذاســت و چه چیزی نیست 
آن‌چنان قوی هستند که ثابت شده 
است اقناع مردم به تغییر رژیم غذایی 
سنتی در راستای ایجاد علاقه به تغذیه 
بهتر بی‌نهایت دشوار است.« کرمانی 
که خود با مراجعان بسیاری در زمینه 
تغییر رژیم غذایی دچار چالش شده، 
معتقد اســت واقعا عوض کردن نظر 
یک نفر در مورد غذایی که می‌خورد و 
یا حتی تغییر روش پختن همان غذا، 
بسیار مشکل است. اغلب افرادی که 
در پی چاقی یا لاغری هستند، معمولا 
در این روند موفق نمی‌شــوند، چون 
نمی‌توانند بر باورهــا و ذهنیت‌های 
خاصی که از غــذا دارند، غلبه کنند و 

آن‌ها را تغییر دهند. 

کرمانی تاثیر عادت‌های کودکی و 
ذائقه خانوادگی را در ترجیحات غذایی 
بســیار مهم می‌داند: »سلیقه‌های 
شخصی گوناگونی بر انتخاب غذایی 
هر فرد تاثیر می‌گذارد. هیچ‌یک از ما 
از هر آن‌چه در فرهنــگ ما به‌عنوان 
غذا معین شده است لذت نمی‌بریم. 
تجربه‌های کودکی تأثیر خیلی زیادی 
در ترجیحات غذایی بزرگسالی دارند. 
غذاهایی که در کودکی شناخته‌ایم 
هم‌چنان برای ما خوشــمزه‌ترند، تا 
زمانی‌کــه به‌عنوان یک بزرگســال 
تشــخیص بدهیم بهتر است آن‌ها 
را کنــار بگذاریم. گرچــه برخی هم 
هستند که از تجربه‌های غذایی جدید 
لذت می‌برند اما به نظر می‌رسد عده 
بسیار زیادی هم از رژیم‌های سنتی 

خانوادگی کاملًا راضی هستند.«
غذا یک »زبان ویژه« است!

معصومــه ابراهیمی مدیر بخش 
مردم‌شناســی در دانشــنامه ایران 
درباره فرهنــگ غذایــی و مکتب 
آشــپزی ایرانــی چنیــن آورده 
اســت:»مقوله خــوراک و فرهنگ 
آشــپزی هر جامعه برآمده از فضای 
تاریخی ـ جغرافیایی آن جامعه است 
و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن 

دخالت دارند. 
بنابرایــن خوراک‌هــا و فرهنگ 
غذایــی هــر جامعــه‌ای می‌تواند 
شــیوه‌های رفتــاری، باورهــا و 
پنداشــت‌ها و انگاره‌هــای دینی ـ 
مذهبی مردم را بازگو کند. در ایران 
بسیاری از خوراک‌ها رابطه متقابلی 
با ساختار اسطوره‌ای ایرانیان دارد. 
فرهنگ غذایی ایرانیان چیزی فراتر 
از پخت و ترکیب انــواع مواد غذایی 
اســت. غذاها در ایران تفاوت‌های 
قومی و طبقاتــی افــراد و منش و 
خصلــت و باورهای آن‌ها را نشــان 

می‌دهد. 
بنابراین غذاها می‌توانند به‌طور 
نمادین و رمزی ســاختار فرهنگی و 
انگاره‌های دینی ‌ـآیینی جامعه‌مان 
را با »زبانی« ویژه بازگو کنند. به گفته 
معصومه ابراهیمی، این اصطلاحی 
اســت کــه نــزد انسان‌شناســان 
علاقه‌مند بــه مقوله غذا شــناخته 
شــده اســت: »زبان غذا« زبان غذا 
یعنی خوشمزگی، آداب غذا خوردن، 
معنای مذهبی ـ قومی، پزشــکی، 
جادویــی و حتــی ارزشــمندی و 

قداست آن.

آشپزخانه‌های شبانه بر سبک زندگی تاثیر می‌گذارند

تغییر ذائقه غذایی و فرهنگ به موازات هم 

یادداشت

آسیه ویسی

حدود چهل سال اســت خون و گوشت و 
استخوان انسان ایرانی، با »صف« عجین شده 
است. درست از همان روزهای نخست انقلاب 
تا به امروز، ما درگیر انواع صف‌های مختلف 
بوده و هستیم و چشم‌انداز آینده بر ادامه این 
روند صحه می‌گذارد؛ یعنی این‌که قرار نیست 
ما از ایستادن در صف تهیه مواد اولیه و حیاتی 

سبد غذایی معاف شویم.
با گران‌شدن گوشت، با منوط‌ شدن ارائه 

گوشت به کد ملی و گاه شناسنامه و حالا کد 
پســتی، و البته با تاکید بر کیفیت نامناسب 
گوشت‌هایی که به این ترتیب در اختیار مردم 
قرار می‌‍گیرد، برخی پرســش‌هایی در مورد 
»کرامت انسان ایرانی« مطرح می‌کنند که 
هنوز بعد از چهل سال و با وجود آمار و ارقامی 
که در رابطه با رشد و توسعه فرهنگی وعلمی 
از سوی مسئولان ارائه می‌شــود، هنوز این 
کرامت نادیده گرفته می‌شــود و مردم برای 
چند کیلو گوشت، برای گرفتن یک بشقاب 
غذای نذری، برای ثبت‌نام خرید خودرویی که 

نه گران شدنش و نه خریدنش از هیچ منطق 
معقولی پیروی نمی‌کند با یکدیگر دست به 
یقه می‌شوند، فحاشی می‌کنند و حتی دست 

روی هم بلند می‌کنند. 
البته پایین آمدن آســتانه تحمل مردم 
و تحاشی و فحاشــی، در چند سال اخیر و با 
تداوم و افزایش فشاربحران‌های اقتصادی، به 
یک امر روزمره برای همه ما بدل شده است 
و هیچ ربطی هم به کلاس و طبقه اجتماعی 

و شغلی ندارد. 
پایش کــه بیافتد هر دکترو مهندســی 

ناگهــان در قالــب یــک موجــود عصبی 
کم‌تحملی که دهان به ناســزا بــاز می‌کند، 
ظاهر می‌شــود و مردم را انگشــت به دهان 

می‌گذارد. 
به همین دلیل، ربط دادن »کرامت انسان 
ایرانی« با »صف خرید گوشت یخ‌زده برزیلی با 
کد ملی«، چندان محلی از اعراب ندارد. مردم 
نیازمند و گرسنه‌اند، حتی اگر در این مسیر 
زیاده‌روی‌هایی از خود بروز دهند و مرتکب 
خشونت شوند، باز نمی‌توان آن‌ها را سرزنش 
کرد؛ آن‌ها نگران آینده‌اند و در واقع از فردای 
خود مطمئن نیستند و ترجیح می‌دهند فعلا 
کاری به کرامت له شده‌شان نداشته باشند و 
از وجود موادغذایی در خانه و مسئله تغذیه 
فرزندان‌شان مطمئن شوند و چون قرار است 

این اطمینان را خودشــان به‌دســت آورند، 
طبیعی است که رفتارهای نابهنجار و عجیب 
 و غریب و به دور از »کرامت انســان ایرانی« 

از آنان سربزند. 
اما به دور از تمام این امــا و اگرها، خیلی 
خوب اســت که یــک روز، وقتــی اوضاع 
کمی آرام‌تر شــد و از پر شــدن کابینت‌ها و 
فریزرهای‌مان مطمئن شــدیم و خیال‌مان 
راحت شــد، بنشــینیم و درباره چیســتی 
»کرامــت انســان ایرانی« با هــم صحبت 
کنیم؛ چون به نظر می‌رسد حداقل در مورد 
معنای ذاتی این تعبیر بین مردم و مسئولین 
اتفاق‌نظر وجود ندارد که کار به جایی رسیده 
که کارت ملی با ســه کیلو گوشــت برابری 

می‌کند!  

رابطه گوشت یخ‌زده و کرامت انسانی

خبر آشپزخانه‌هایی را که تا صبح سرویس می‌دهند، شنیده‌ایم. البته هنوز تعدادشان زیاد نیست و خیلی فراگیر 
نشده‌اند. با آن‌ها تماس می‌گیرم  تا از چندوچون کارشان بپرسم. این آشپزخانه‌ها در هر ساعت از شبانه روز که مشتری 

بخواهد سرویس می‌فرستد. البته منوی این‌ها تقریبا فقط شامل غذاهای خانگی می‌شود. یکی از این آشپزخانه‌ها هم فقط 
شب تا صبح سرویس می‌دهد و منوی روزانه ندارد. 

سلیقه‌های شخصی 
گوناگونی بر انتخاب غذایی 

هر فرد تاثیر می‌گذارد. 
هیچ‌یک از ما از هر آن‌چه 
در فرهنگ ما به‌عنوان 

غذا معین شده است لذت 
نمی‌بریم. تجربه‌های 

کودکی تأثیر خیلی زیادی 
در ترجیحات غذایی 

بزرگسالی دارند

رواج زندگی مجردی، باعث 
شده در فرهنگ غذایی 
ما تغییراتی اتفاق بیافتد. 
مجردها، غالبا تمایلی به 

خانه‌داری و آشپزی ندارند 
و ترجیح می‌دهند غذای 
خود را از بیرون تهیه ‌کنند 

و چون شب زنده‌دارند 
و یا گاهی میهمانی‌های 

شبانه برگزار می‌کنند، به 
آشپزخانه‌های شبانه روی 

می‌آورند
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